
20

اینشرحبینهایت

دعوت

قابکوچک

تقویمتاریخ

چشمکبیموقع!

صاحب امتياز: جمعيت هلال احمر
مد        ير مسئول: عبد       الرسول وصال
سرد بير: سيد  افشين اميرشاهی

www.shahrvand-newspaper.ir

 نشاني: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قيه
  ابتد       ای  بزرگراه محمد       علی جناح
 کوچه شهيد        طاهريان، شماره 24

کد       پستی:1483778617
فكس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
چاپ: جام جم

توزیع : شرکت نشر گستر امروز
تلفن: 61933000

تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  
فكس:44956203

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

فوکوس
  23 ســال پیش، برابر با هجدهم آذر 1372 خورشــیدی، آیت الله العظمی ســیدمحمدرضا گلپایگانی، از مراجع تقلید و عالمان 
شهیر شیعه در شهر قم درگذشت. حضرات آیات مرتضی حائری یزدی، شهید مطهری، شهید مدنی، شهید مفتح، شهید بهشتی، علی 
مشکینی، جعفر سبحانی، حسن زاده آملی، اکبر هاشمی رفســنجانی و ده ها عالم فاضل دیگر از جمله شاگردان آن مرجع بزرگ دینی 
محسوب می شوند. آیت الله گلپایگاني دارای نگاشته ها و تقریرات فراوان اســت و کتاب های الحج، القضاء و حاشیه بر عروة الوثقي 

و... از جمله تالیفات آن فقیه بزرگوار به شمار می روند.

رخداد
  انتشار نخستين سری قوانين جامع بازی فوتبال در لندن )1863 ميلادی(

  ورود رسمی ايالات متحده آمريکا به جنگ جهانی دوم، در پی حمله ژاپن به 
بندر پرل هاربر و اعلان جنگ اين کشور به توکيو )1941 ميلادی(

  حمله نيروی دريايی هندوســتان به بنــدر کراچی در جريان 
 جنگ هند و پاکســتان بر سر پاکستان شــرقی يا بنگلادش

)1971 ميلادی(
  تشکيل اتحاديه همکاری های منطقه ای جنوب آسيا )سارک( 

 با حضور هند، پاکستان، بنگلادش، ســريلانکا، نپال، مالديو و بوتان 
)1985 ميلادی(

طلوع
  بيورنستيرن بيورنسون- نويسند نروژی، برنده  جايزه نوبل ادبيات  سال 
1903 ميلادی برای مجموع آثار، سراينده سرود ملی نروژ )1832 ميلادی(

  ژرژ ملی یس- شــعبده باز و فيلمساز فرانسوی، مشهور به 
ابداع تکنيک های نوين فيلمسازی )1861 ميلادی(

  ژان ســيبليوس- آهنگســاز فنلانــدی و از 
محبوب ترين چهره های موسيقی کلاسيک در قرن 

19 و اوايل قرن بيستم )1865 ميلادی(
  جيم موریسون- آهنگساز، شــاعر، نويسنده، کارگردان 

آمريکايی و خواننده گروه دورز )1943 ميلادی(

غروب
  زیگيزموند- پادشاه مجارستان، کرواسی، بوهم، ايتاليا، آلمان و امپراتور 
مقدس روم از 1433 تا هنگام مرگ، واپسين امپراتور از دودمان لوکزامبورگ 

)1437 ميلادی(
  جرج بول- رياضيدان و فيلسوف انگليسی، از بنيان گذاران علم 

کامپيوتر )1864 ميلادی(
  هربرت اسپنسر- فيلسوف انگليسی، از بزرگترين فيلسوفان 

سده نوزدهم )1903 ميلادی(
  جان لنون- خواننده، ترانه سرا، موسيقيدان، آهنگساز و شاعر اهل 

انگلستان )1980 ميلادی(

]دیه گو ریورا و همسرش فریدا کالو، در جریان اولین سفر به آمریکا - 1930[ 130 سال پیش، برابر با هشتم دسامبر 1886 میلادی، دیه گو ریورا، نقاش و دیوارنگار نامی مکزیکی و یکی از هنرمندان بزرگ قرن بیستم در گواناخواتو به 
دنیا آمد. ریورا یکی از سه پایه گذار اصلی جنبش نقاشی دیواری در مکزیک است که یکی از جریان های هنری مهم نیمه اول سده بیستم به شمار می رود. ریورا بین سال های 1930 تا 19۴0 چندین »فرسکو« یا نقش دیواری بزرگ در ایالات 
متحده نقاشی کرد، که برخی از آن ها مجادله انگیز شدند. در برخی از این کارها، ریورا در عین ستایش از دستاوردهای »پایتخت جهانی سرمایه«، یادآوری می کرد که سازندگان واقعی آمریکا، یعنی مردم زحمتکش، از این  نعمت و ثروت هیچ 

سهمی ندارند. یکی از نقاشی های بزرگ ریورا در نیویورک، که در آن سیمای لنین، رهبر انقلاب کمونیستی اکتبر، را نقش کرده بود، تخریب شد.

داستانکوتاه

شاهين راستين|  زاغکی قالب پنيری ديد، به دهان 
برگرفت و زود پريد. بر درختی نشست در راهی، که از 
آن می گذشت روباهی. روبهک پرفريب و حيلت ساز، 
رفت پای درخت و کــرد آواز. گفت به به چقدر زيبايی، 
چه ســری چه دمی عجب پايی. پر و بالت سياه رنگ و 
قشنگ، نيست بالاتر از ســياهی رنگ. گر خوش آواز 
بودی و خوشخوان، نبودی بهتر از تو در مرغان... به اين 
جای کار که رســيد روبهک خود را آماده کرده بود که 
پس از مصرع های »زاغ می خواســت قارقار کند، تا که 
آوازش آشکار کند، طعمه افتاد چون دهان بگشود...« 
جَستی بزند و قالب پنير را بربايد که...! اما هيچ اتفاقی 
نيفتاد و زاغک همينطور برِبرِ زل زده بود در چشم های 
روبهک و طبيعتاً دهانش را هم نگشود! کمی که گذشت 
زاغک قالب پنير را از منقارش بر گرفت و زد زير بغلش و از 
آن بالا به روبهک گفت: »خب حالا منظور!؟« روبهک که 
هرچی به مغزش فشار  آورد نفهميد چه اتفاقی در حال 
وقوع است صدايش را طوری که بقيه حيوانات جنگل 
نشنوند پايين آورد و زمزمه کنان گفت: »نه... نه... تو الان 
بايد قارقار کنی تا پنير بيفتــد پايين و من بربايمش!« 
زاغک بــی آن که تغييری در چهره اش حاصل شــود 
خيلی جدی گفت: »نه بابا! مگه من اسُکل ام؟« )توضيح 
ضروری: اسُکل فحش نيست! بلکه نام يک پرنده است!( 
روبهک تازه دوزاری اش افتاد که زاغک قصد ندارد از خير 
قالب پنير بگذرد حتی اگر به قيمت خراب شدن داستان 
تمام شود. می خواست هرچه به دهانش می آيد به زاغک 
بگويد اما با خودش گفت: »ناسلامتی من روبهک هستم 
و پر فريب و حيلت ساز، اگر من هم بخواهم فحش بدهم 
و شلوغ بازی در بياورم که خب با بقيه حيوانات بی شعور 
جنگل چه فرقی دارم؟« روبهک در همين فکرها بود که 
چشمش افتاد به يک جوجه تيغی که از همان حوالی 
می گذشــت. او با ديدن جوجه تيغی فکری به ذهنش 
رسيد و رو به زاغک گفت: »اينطوری که نمی شود زاغک 
جان، تو داری بازی را بــه هم می زنی. اصلا بگذار از اين 
جوجه تيغی بپرسيم حق با کيست.« جوجه تيغی پس 
از شنيدن ماجرا از زبان روبهک کمی فکر کرد و گفت: 

»حالا همه اين ها به کنار، من تا حالا نشنيده  بودم روباه  
پنير بخورد!« زاغک از بــالای درخت گفت: »همين را 
بگو.« روبهک با عصبانيت گفــت: »تو به اين کارها کار 
نداشــته باش. فعلا بحث سر اين اســت که زاغک زده 
داستان را خراب کرده، آن هم به خاطر يک قالب پنير 
بد بو.« جوجه تيغی کمی خارهايش را خاراند و سپس با 
قيافه ای متفکر گفت: »راستش من عقلم به اين ماجرا قد 
نمی دهد. پيشنهاد می کنم به وسط جنگل کنار آبشار و 
نزد گربه عاقل برويد. او مشکل شما را حل خواهد کرد.« 
روبهک که کارد می زدی خونش در نمی آمد رو به جوجه 
تيغی گفت: »گربه عاقل ديگر کدام خری است؟ بعد از 
کی تا به حال گربه ها عاقل شده اند؟« جوجه تيغی در 
حالی که دور می شد گفت: »آن را ديگر من نمی دانم. من 
هر چه را که در داستان آمده است را بازگو می کنم!« پس 
از رفتن جوجه تيغی، روبهک رو کرد به زاغک و پرسيد: 
»چه کنيم؟« زاغک آهی کشيد و گفت: »جهنم و ضرر! 
برويم نزد گربه عاقل.« زاغک در حالی که همچنان پنير 
زير بغلش بود همراه روبهک به وســط جنگل رفتند و 
گربه عاقل را روی تخته سنگی کنار آبشار در حال آفتاب 
گرفتن پيدا کردند. روبهک به تفصيــل ماجرا را برای 
گربه عاقل تعريف کرد و از او چاره خواست. گربه عاقل 
کمی پيچ و تاب به ماهيچه هاش داد و پس از کمی تفکر 
چشمکی به روبهک زد و رو به زاغک گفت: »با توجه به 
اين که اصل دعوا بر سر قالب پنير است و من نيز از طرف 
هر دوی شما به عنوان حَکَم انتخاب شده ام پس چه بهتر 
که تا هنگام صدور رأی پنير نزد من به امانت باشــد.« 
روبهک با لبخند اين نظر را پسنديد اما زاغک بلافاصله 
بعد از شــنيدن اين حرف، در برابر چشمان حيرت زده 
روبهک و گربه عاقل، قالب پنير را با دو نوک بلعيد و در 
حالی که دور می شــد گفت: »داداش من خودم ختم 
اين کارهام. بعد هم برو چشــمک زدن تمرين کن که 
اينطوری ضايع نشوی!« پس از رفتن زاغک، گربه عاقل 
رو به روبهک گفت: »من که چشمک نزدم، فقط پلک 
چشم راستم پريد!« روبهک با شنيدن اين جمله آهی از 

ته دل کشيد و به راه خود ادامه داد!

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

شمابنویسید
مامنتشرمیکنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

سومیندعوت:
خاطراتسفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

رازبزرگ

مرگ

محمودمحرابی

سيزيف در اســاطير يونان به خاطر فاش کردن راز 
خدايان محکوم شد تا تخته سنگی را به دوش گرفته 
و تا قله يک کوه حمل کند، اما همين که به قله می رسد، 
سنگ به پايين می غلتد و سيزيف مجبور است دوباره 

اين کار را انجام دهد.  
افسانه سيزيف تمثيلی است از انسان هايی که زندگی 
را دوزخی می دانند که در آن تنها تکرار رنج است و بس. 
معنای زندگی از ديدگاه اينان پوچی محض اســت و 
انسان ها نيز در اين دنيا محکومانی هستند که بايد بار 
سنگين رنج و عذاب ناخواســته را هر روز با خود حمل 
کنند و دوباره با شروع روز ديگر همين ماجرای دردناک 
را تکرار کنند. يافتن افرادی که باور آن ها با اين فلسفه 
پوچ گرا آميخته شده است کار سختی نيست. به راحتی 
در اطرافيان خود می توانيم آن ها را بيابيم. جسم هايی 
متحرک که با شــروع روز زندگی ای را شروع می کنند 

که هيچ تفاوتی با روز قبل ندارد. چشم هايی بی روح که 
تنها  کاری که می توانند انجام دهند اين اســت که  به 
دوردست ها خيره  شوند و تاکيدی باشند بر اينکه هيچ 
اميدی به بهبود شرايط نيست. اگر سيزيف مجبور بود 
سنگ را با خود به بالای کوه حمل کند در عوض اينان 
تمام آرزوهای ناکام و حسرت های دردناک گذشته را با 
خود حمل می کنند. به باور اين ها تنها راه رهايی از اين 
دوزخ بزرگ، مرگ اســت. و جالــب اين که وقتی خبر 
درگذشت کسی را می شوند تنها جمله ای که با حسرت 
بيان می کنند اين اســت که خوش به حال او که از اين 
دنيای پر از محنت و رنج راحت شد. مسيری که اين افراد 
در طول زندگی خود طی کرده اند تا نهايتاً به اين درک 
نادرست از زندگی برسند لزوما بر اساس شرايط سخت و 
ناگوارشان نبوده. اتفاقاً بسياری از آنانی که از لحاظ مادی 
نسبت به ديگران در شرايط بهتری قرار دارند از طرفداران 
دو آتشه اين فلسفه هستند. آن ها تمام لذت ها و امکانات 
را با پول تجربه کرده اند ولی با اتمام همه اين لذايذ گذرا 
به اين درک رسيده اند که اگر اين امکانات نتوانسته اند 
آرامش هميشگی را به زندگی شان وارد کنند پس هيچ 
اتفاقی ديگری هم نمی تواند چنين کاری را برای آن ها 

انجام دهد. نکته اينجاست که اين گونه افراد مسير را از 
ابتدا اشتباه رفته اند. به دنبال زندگی و يافتن آرامش آن 
رفته بودند غافل از اينکه دقيقا در مسيری خلاف جهت 
پيش رفته اند. به قدری از زندگی دور شده اند که ديگر 
هيچ پديده ای به چشــم آن ها زيبا نمی آيد. وقتی نگاه 
انسان از جنس پوچ گرا و بيهوده ديدن باشد مشخص 
اســت که ديگر موجودی همچون گل نه زيبا به نظر 
می رســد و نه اعجاب آور. وقتی گوش های او زندگی را 
درک نکنند معلوم است که شنيدن صدای پرندگان بر 
روی درختان، جريان آب در جويبارها و آوای دلنشين 
ريزش باران هيچ معنايی نــدارد و زمانی که قلبی برای 
تپيدن برای زندگی نباشد نيز ديگر تولد نوزاد به امری 

کاملا معمولی تبديل می شود.   
شــب آرامی بود/ می روم در ايوان، تا بپرسم از خود/ 
زندگی يعنی چه؟/ مادرم سينی چايی در دست/ گل 
لبخندی چيد، هديه اش داد به من/ خواهرم تکه نانی 
آورد، آمد آنجا/ لب پاشويه نشست/ پدرم دفتر شعری 
آورد، تکيه بر پشتی داد/ شعر زيبايی خواند، و مرا برد، 
به آرامش زيبای يقين/ با خودم می گفتم/ زندگی، راز 

بزرگی است که در ما جاری است... )سهراب سپهری(

رضا مهریــزی| روزی که پدربــزرگ درحال 
احتضار وصيت کــرد دوســت دارد در همان قبر 
مادرش که حدود 60 سال پيش مرده بود، دفن شود 
را فراموش نمی کنم. او گفته بود که از باقی فرزندان 
مادرش چه تنی و ناتنی چه مرده و چه زنده برای اين 
کار اجازه گرفته است که او در قبر مادرشان به خواب 
ابديت رود. پدربزرگ مُرد و ناله و فريادی که چندان 
هم جدی نبــود همه را فراگرفت. گريه ها بيشــتر 
جنبه آبرودارانه داشــت نه عاشقانه که همه معتقد 
بودند او عمرش را کرده بود و شــايد هم بيش از حد 
عمرش را کرده بود. گرچه اين را کسی نمی گفت اما 
حرکات و رفتارشان آن را داد می زد. اما من گريستم 
و هيچ گاه نينديشيدم برای کسی که عمرش را کرد 
نبايد گريست. دايی ام به ما گفت شما برويد دنبال دو 
کارگر - که قبرکن هم بودند - و آنها را ببريد بر سر قبر 
مادر پدرتان. من بودم و پسرخاله ام، پسردايی ام که او 

بلد بود قبر را و من نه. کارگران را برداشتيم و رفتيم.
در اين بين آنچه فکر مرا مشغول می کرد اين بود 
که چگونه خواهد بود گور کسی که حدود 60 سال 
از مرگش گذشته، گوشــت و پوستی که نمانده، نه 
چشمی و نه صورتی و نه لبی و نه گونه ای. شايد آنچه 
باقی مانده مشتی استخوان باشد و... همين، بيش از 
استخوان چه خواهد بود. من در اين افکار غرق بودم، 

اما پسرخاله ام و پسردايی ام بيشتر از چاپ اعلاميه و 
گرفتن مســجد و غذا دادن و شام و ناهار می گفتند 
و دو کارگر نيز ســاکت بودند و يکی تنها ســيگار 
می کشيد. پياده رفتيم و رفتيم تا به گورستان روستا 
رسيديم. پسردايی ام که قبر مادرِ پدربزرگ را بلد بود، 
راهمان برد به قبر؛ قبری در گوشه گورستان که تنها 
آجرچينی دورتادورش مانده بود و سنگی کوچک 
شايد 20 در 30 ســانتی متر که نامش را نوشته بود 
»بی بی فاطمه دختر کدخدا صادق و متعلقه مشهدی 
رضا«. سنگ شکسته بود و فرسوده. يکی از کارگرها 
گفت: همين است ديگه؟ پسردايی گفت: بله، سنگ 
را برداريد و بکنيد. کارگرها شروع کردند، يکی کلنگ 
می زد و ديگری پس از مدتی با بيل خاک ها را کنار 
قبر می ريخت و من ملتهب و ســاکت که الان چه 
خواهد بود؟ آيا اين کار از لحاظ شرعی درست است 
يا نه؟ اگر اســتخوان بود، اگر به استخوان رسيديم 
چه بايد کرد؟ پسرخاله ام گفت: چرا آن قدر ساکتی. 
گفتم: هيچی، می خواهم ببينم چه می شود. پرسيد: 
چی چه می شود. گفتم: استخوان آيا هست يا نه، اگر 
بود چه می کنيد؟ گفت: هيچــی غصه اش را نخور. 
60 سال گذشــته، چيزی باقی نمانده... و احتمالا 
راســت می گفت اما بايد صبر کنيم تا ببينيم چه 

می شود. 

گورکن هی کند و کند و رفت پايين تر و پايين تر. 
اضطرابی مرا گرفته بود. خدايا عاقبت انسان همين 
است؟ يعنی 70 سال زندگی کنی و آنگاه عدم شوی 
و... گورکن ها کندند و کندند تا ديگر به معمول قبر 
رسيدند، اما نه از جسد خبری بود و نه حتی استخوان 
شکسته  ای! يکی شان گفت:60 سال گذشته، چيزی 
نمونده. پســردايی ام گفت: کمی ديگــر بکَنيد تا 
مطمئن تر شــويم. و آنها با کمی ناز و ادا ادامه دادند. 
حالتی عجيب مرا گرفته بود. خدايا آيا اين سرنوشت 
انسان است؟ انسانی که آفريده شد و با اين همه غرور 
و تکبر زندگی کرده است. در آن هنگام که کارگران 
می کندند يک استخوان کوچک نمودار شد. فرياد 
زدم: اســتخوان اســتخوان. کارگرها گفتند: يک 
استخوان کوچک چيست مگر؟ پسردايی ام گفت: 
بيشتر بکنيد، بيشــتر بکنيد و آنها کندند. بيشتر و 
بيشتر، شايد به عمق دو قبر معمولی، اما ... اما ديگر 

حتی استخوان کوچکی هم پديدار نشد.
پسردايی ام که نااميد شــد گفت: خب الان ديگر 
جنازه را می آورند. خيلی عميق است، لطفا آن را پر 

کنيد و کارگرها کردند.
پســردايی ام رو به من کرد و گفت: نبود، ديدی. 
صدای جمعيت از دور به گوش رســيد: لا اله الا الله 

عزت و شرف لا اله الا الله بگو لا اله الا الله.

نفسعمیق

نگاه

جوينده دانش را، عزت دنيا و رســتگاری آخرت 
امام علی )ع(است.

صورتخوبان
پيش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را
قيمت عشق نداند قدم صدق ندارد

سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را
گر مخير بکنندم به قيامت که چه خواهی

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را
گر سرم می رود از عهد تو سر بازنپيچم

تا بگويند پس از من که به سر برد وفا را
خنک آن درد که يارم به عيادت به سر آيد

دردمندان به چنين درد نخواهند دوا را
باور از مات نباشد تو در آيينه نگه کن

تا بدانی که چه بودست گرفتار بلا را
از سر زلف عروسان چمن دست بدارد

به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را
سر انگشت تحير بگزد عقل به دندان

چون تأمل کند اين صورت انگشت نما را
آرزو می کندم شمع صفت پيش وجودت

که سراپای بسوزند من بی سر و پا را
چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان

خط همی بيند و عارف قلم صنع خدا را
همه را ديده به رويت نگران ست وليکن

خودپرستان ز حقيقت نشناسند هوا را
مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند

به سر تربت سعدی بطلب مهرگيا را
هيچ هشيار ملامت نکند مستی ما را

قل لصاح ترک الناس من الوجد سکاری
سعدی
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